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  چكيده
ابوزيد با نگرشي هرمنوتيـك، بـا اسـتفاده از دو اصـل تمـايز ديـن بـا        
معرفت ديني و تاريخي نگري به بررسي سـنت پرداخـت. او تعريـف    
اصطلاحي سنت و حجيت بخشي گسترده به آن را، معرفـت دينـي و   

اي متأخر از پيـامبر(ص) دانسـت    دورهاي ساخته دانشمندان، در  مساله
بـا  يد و آن را بـه نقـد كشـيد. ابوزيـد     بنابراين دليلي بر پذيرش آن ند

تكيه بر تاريخي نگري، پيامبر(ص) را بشري محدود به شرايط زمـان  
اي تـاريخي، كـه نبايـد از آن     و مكان، دانست و سنت نبوي را مسـاله 

ي و همـراه بـا خطاهـاي    تبعيت كرد. از ديد او سنت پيامبر غير وحيـان 
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شد و بـه همـين    بشري بود و حتي در عصر نبوي نيز از آن تبعيت نمي
دليل تدوين و جمع آوري نگرديد. ديدگاه ابوزيد درباره سـنت، بـه   

اي و  دليل استفاده از مباني ناكارآمد در اين موضوع و استفاده سـليقه 
تــوجهي بــه شــواهدي كــه نــاقض  غيــر علمــي از آنهــا، همچنــين بــي

ديدگاهش بود، با اشـكالات جـدي رو بـه روسـت؛ بـه همـين دليـل        
 .نميتوان ديدگاه ابوزيد درباره سنت و حجيت آن را پذيرفت

 
ت سنت، تاريخي نگـري، معرفـت دينـي،    حجيهاي كليدي:  واژه

  . تدوين سنت، عصمت پيامبر(ص)، وحي
	

  مقدمه
گرا در ميان اهل سـنت اسـت.    نوانديشان عقل ترين يكي از شاخص 1نصر حامد ابوزيد

گرايان نوين اهل سنت، در دوره حاكميت تفكر اشـعري شـكل گرفتنـد؛ تفكـري كـه       عقل
حديث ايجـاد، و در نهايـت بـه     گرايي اهل گرايي معتزلي و نقل عقلبراي ايجاد اعتدال ميان 

) در چنـين  42و  41، ص1383گرا و داراي جمود فكري تبديل شد. (مطهـري،   جرياني نص
كرد عقل را در كنار متن و نقل بـه صـحنه ديـن     شرايطي تفكري شكل گرفت كه تلاش مي

  )7-5، ص 1387ي، وارد كند و سنت و مدرنيته را به هم پيوند دهد. (وصف

                                                 
را در مقـاطع ليسـانس فـوق    مـيلادي اسـت و تحصـيلاتش     1943. نصر حامد ابوزيد متولـد مصـر در سـال     1

م) در دانشــگاه قــاهره و در رشــته زبــان و ادبيــات عــرب گذرانــد. رســاله 1981م) و دكتــري(1977ليسـانس( 
بـود  » مساله مجاز در قرآن و گرايشهاي عقلي در تفسير قرآن در نظر معتزلـه «كارشناسي ارشد او در موضوع 

  نوشت. » عربيتاويل قرآن در نظر ابن «ش را درباره ا و رساله دكتري
پس از اختلافات فكري با اساتيد الازهر و دار العلوم كه به حكم ارتـداد او منجـر شـد؛ سـرانجام ابوزيـد بـه       
دعوت دانشگاه لايدن از مصر خارج شد و به هلند رفت و رسما به عنوان استاد مطالعات اسلامي در موسسـه  

در تـاريخ  دانسـت و در نهايـت    ان و مصـري مـي  اي وابسته به دانشگاه مشغول شد. او همـواره خـود را مسـلم   
 سالگي در قاهره از دنيا رفت و در زادگاهش بـه خـاك سـپرده شـد.     66هجري شمسي در سن  15/4/1389

 )176 -174ش، صص 1380عدالت نژاد،  :(رك
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گرايان نوين در شكل معتدل آن با فعاليت محمد عبده و رشيد رضا آغـاز   نگرش عقل
 د سمت و سويي نوين يافت.شد ولي با بروز افرادي همچون ابوزي

ابوزيد خواستار بازسـازي ميـراث اسـلامي و ارائـه تفسـيري نـو از اسـلام شـد كـه بـا            
) و از 27 -26ص ،1390مقتضيات زمانه و مدرنيته سازگار باشد(ابوزيد، بـي تـا ؛ احمـدي،    

روي كه اسلام ديني مبتني بر قرآن و سنت است، ابوزيد براي بازسازي ميراث بـه سـراغ    آن
  قرآن و سنت رفت و از نگرشي جديد درباره آنها سخن گفت. 

گفـت مبتنـي بـر فلسـفه غـرب بـود و او بـراي         گرايي كه ابوزيد از آن سخن مـي  عقل
سازگار كردن دين با مدرنيته از نگرشي هرمنوتيك بـه ديـن بهـره گرفـت؛ او در ايـن بـاره       

ايي كـه بـه رابطـه پويـاي بـين      ه ـ ام. ديدگاه مسلماً از هرمنوتيك مدرن بسيار آموخته« گفت:
اند، منظورم سيرت مكالمه بـين مـتن و    پردازند، بسيار محكم و قاطعانه متون و تفسير آنها مي

هـانس  «تفسير آن است. به همين دليل است كه خود من هنگـام تفسـير قـرآن، بـه نظريـات      
بطه من بود كه را 70كنم. در دهه  او رجوع مي» حقيقت و روش«و كتاب » گئورگ گادامر

 Herder(ترجمـه گفتگـوي ابوزيـد بـا نشـريه      »با هرمنوتيك و زبانشناسي مدرن آغـاز شـد.  

Karrespondanz(  
يكي از منابع دين كه مورد بازنگري ابوزيد قـرار گرفـت سـنت بـود، او بـا توجـه بـه         

نگري در بررسي سنت بهره  نگرش هرمنوتيك، از جداسازي دين و معرفت ديني و تاريخي
  پايه هاي سنت را لرزاند و حجيتش را به چالش كشاند. نتايجي دست يافت كه گرفت و به 

اي كوتاه به مباني ابوزيد، چگونگي تأثير اين مباني  اين پژوهش برآن است كه با اشاره
را بر تفكر ابوزيد درباره سنت و حجيت آن تبيين كند و درصدد پاسخ به اين پرسش اسـت  

هـاي منصـفانه از سـنت، يـا      كه آيا تحليل او از مفهـوم سـنت و حجيـت آن، نتيجـه بررسـي     
تـلاش شـده بـا نگرشـي جهـت دار، بـراي اثبـات درسـتي آنهـا           پايبندي به مباني اسـت كـه  

  آوري شود.  شواهدي جمع
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  ابوزيد و معرفت ديني دانستن سنت. 1
اي از متـون   مجموعـه  تعريف ابوزيد از دين و معرفـت دينـي متمـايز اسـت او ديـن را     

تعريـف  اجتهادهاي بشري براي فهم ديـن  و معرفت ديني را  داند مقدس ثابت و تاريخي مي
معرفت دينـي كـه بيـانگر فهـم پيشـينيان از ديـن اسـت، هـيچ          كرده است؛ بنابراين از ديد او

قداستي ندارد و تفكري است كه در شرايط اجتماعي تاريخي و جغرافيـايي و قـومي معينـي    
(ر.ك: شكل گرفته است كه ميتواند نسبت به متفكر و شرايط محيطي متفـاوت، تغييـر كنـد   

     )264ـ263، ص1383ابوزيد، 
آرا و اجتهادهـاي  او تفكر رايج اهل سنت را مورد نقد قرار داد زيرا معتقـد بـود آنهـا     

دانسـتند و بـا ديـن تلقـي كـردن آنهـا،        پيشينيان را نصوصي قطعي و غير قابل تجديد نظر مي
-264و  88ص1383ر.ك: ابوزيـد،  . (اند درواقع دين و معرفت ديني را يكسان فرض كرده

267 (  
قـول، فعـل، تقريـر و     از اين مبنا براي رد اصطلاح سـنت در ميـان عامـه كـه بـر     ابوزيد 

؛ 9ـــ5، ص 1409(رك ابــن تيميــه، شــد وصــف و ســيره پيــامبر(ص) و صــحابه اطــلاق مــي 
) استفاده كـرد  41، ص1420؛ انصاري، 23، ص 1، ج1409؛ سيوطي، 65، ص 1421سباعي،

عصـر پيـامبر(ص) شـناخته شـده      دراو اين تعريف از سـنت را معرفتـي دينـي دانسـت زيـرا      
  )69) و توسط شافعي ايجاد شد(همان، ص 53و  36، صص 2007نبود(ابوزيد، 

) 225، ص 13، ج1405ابوزيد سنت را به معناي لغوي آن سيره و روش(ابـن منظـور،    
شد؛  دانست كه بر عرف ساري و جاري در مدينه و در ميان مسلمانان صدر اسلام اطلاق مي

ريف ابوزيد، سنت مفهوم عامي شد كه هم دربردارنده آداب و رسـوم عرفـيِ   بنابراين در تع
شد هرچند او بين سنت وحياني و عادات و رسـوم   مردم بود و هم سنت وحياني را شامل مي

توان آنها را از هم جـدا كـرد و    تقليدي تفاوت آشكاري قائل نبود و معتقد بود به سختي مي
  ) 84، ص 1996ك ابوزيد، موارد وحياني آن را تشخيص داد.(ر

السـنه  «ابوزيد معتقد بود پيش از ايجاد اصطلاح سنت توسط شـافعي، وقتـي مالـك از    
) و وقتـي معـاذ   69،ص 2007گفت، منظورش عمل اهل مدينه بود (ابوزيد،  سخن مي» عندنا
از آن » كـنم  آنگاه كه در كتاب خدا حكمي نيافتم  به سنت رسول خدا حكم مـي «گفت  مي
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كه سنت رسول خدا چيزي جز همان عادت جاري در جامعه نبود كه همـه مـردم   جهت بود 
  )54كرد.(همان، ص  آن را قبول داشتند و پيامبر(ص) نيز بر اساس آن حكم مي

اي  ابوزيد بر اين باور است كـه معرفـت دينـي و درك انديشـمندان از ديـن، در دوره     
ي رسوخ كرد؛ كه بـا بررسـي   خاص با اهدافي مشخص رنگ قداست يافت و در انديشه دين

يافت، آنها حقايقي مسـلم نبـوده، بلكـه مسـائلي      توان درمي ايدوئولوژيكي مفاهيم ديني، مي
هاي خاص دليل بـراي حقانيـت    تاريخمند هستند، براين اساس چيرگي يك انديشه در دوره

-76، 1383ابوزيـد،  آن نيست بلكه نشان از مقبوليت آن نزد طبقه حاكم سياسي دارد (رك 
113 (  

بر اساس اين مبنا ابوزيد تلاش كرد تا انگيـزه شـافعي را بـراي ايجـاد اصـطلاح سـنت       
نيـاز او بـه   بازخواني كند او بر اين عقيده بود ايجاد اصطلاح سنت توسـط شـافعي بـه دليـل     

) و همراهـي بـا حاكمـان امـوي بـود (رك: همـان،       36(همان، ص سنت براي تشريع احكام 
ن ترتيب شـافعي بـه زبـان، آداب و سـنن قـريش اعتبـار بخشـيد و        ) به اي69و  58-56صص 

مسائل عرفي قريش را كه همان سنت آنها بود، صبغه ديني داد و مردم مجبـور بـه تبعيـت از    
ئولوژي قريش، ه جريان سقيفه به جهت جايگاه ايد) در نتيج56آنها شدند(رك: همان، ص 

  قابل توجيه شد.(همان)
  

  ديني بودن سنت. نقد مبناي معرفت 1-1
تـوان از تـاثير مبـاني فكـري او در نگـرش بـه        با نگاهي به عملكرد ابوزيد به خوبي مي

اي طبيعي و خالي از اشكال است  تعريف سنت اگاه شد، تاثير مباني در تفكر في نفسه مساله
كند عـدم پايبنـدي او بـه همـه مبـاني يـك        چه نگرش ابوزيد را با مشكل رو به رو مي اما آن
است. او كه مبناي فكري خود را بر اساس هرمنوتيك قرارداده بـود بـراي رسـيدن بـه      تفكر

چـون گـادامر، هابرمـاس و     هاي هرمنـوتيكي متفكـران مختلـف هـم     مقاصد خود، از ديدگاه
، 1393نـاقض بودنـد.(توكلي بينـا،    هـا از اسـاس بـا هـم مت     هرش بهره گرفت كه اين انديشـه 

؛ 178ص  ،1393نوتيك گادامر بود ( عرب صالحي، ) او كه به شدت تحت تاثير هرم74ص
  )72، ص 1393توكلي بينا، 
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ئولوژيك و ك هابرمـاس روي آورد و بـه نقـد ايـد    به منظور نقد بر شافعي به هرمنوتي ـ
و  77، صـص  1393روانكاوي ضمير مخالفانش از جمله شافعي پرداخت. (رك توكلي بينا، 

ت از نظر علمي و روشي از جايگاه مناسبي ) همين مساله موجب شد نگرش ابوزيد به سن 81
اي علمي باشد، از گزينشـي بـي مبنـا و فاقـد اصـالت       كه نظريه برخوردار نباشد و بيش از آن

  علمي حكايت كند. 
اي  تمايز دين و معرفت ديني كه ابوزيد از آن سخن گفت از ديد هستي شناسانه مساله

توان اين ديدگاه را كـاملا پـذيرفت    نميمقبول و پذيرفته است اما در نگرش معرفت شناسي 
جا سخن از انطباق و عدم انطباق است بنابراين اعتقاد به بشري، نامقدس، سيال و  زيرا در اين

نسبي بودن هر معرفت ديني ناگزير از عـدم اعتقـاد بـه اصـل انطبـاق و در نتيجـه عـدم ارائـه         
  )274، ص 1392ملاك براي اين انطباق حكايت دارد. (علي تبار فيروزجايي، 

اين تفكر امري مبنايي در معرفت شناسي كانت است كه بر اسـاس آن بـين شـيء فـي     
، 15، 14نفسه(نومن) و شيء در ذهن(فنومن) فاصـله وجـود دارد (تمهيـدات كانـت صـص      

) و با اعتقاد به آن تطابق ذهن با عين و يا تطـابق معرفـت بـا واقـع كنـار زده      159، 147، 143
) در 275و  274، 1392گيـريم (علـي تبـار فيروزجـايي،      گرايي فاصله ميشود و از واقع  مي

كه قضاياي ارزشي و قضايايي كه در فضاي معرفت ديني هستند صدق و كذب بـردار   حالي
  )249، ص 1384بوده و قضايايي بي معني نيستند (جوادي آملي، 

چـون   قـع هـم  از سويي ديگر اعتقاد به تحول و سيلان معرفـت و عـدم انطبـاق آن بـا وا    
) زيـرا بـر اسـاس آن ديـدگاه     36، 1380 ،طنابي بر گردن همين نظريه خواهد پيچيد (نيكزاد

نمـا بـودن آن وجـود     ابوزيد درباره سنت معرفتي ديني است كه هيچ دليلي بر درستي و واقع
  نخواهد داشت.

  
  بر شواهد ابوزيد در معرفت ديني بودن سنت ي. نقد1-2

زيد براي اثبات معرفت ديني بودن سنت ارائـه كـرده اسـت،    با نگاه به شواهدي كه ابو
دار و تـك سـويه او    توان از نگـرش جهـت   بعلاوه اشكالات مبنايي ديدگاه او؛  به خوبي مي
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براي استفاده از شواهد متناسب با مبناي فكريش و ناديده گرفتن مطالبي كـه بـا ديـدگاهش    
  همخواني نداشت، پرده برداشت.

كند تنها يكي از معـاني سـنت    چه ابوزيد به عنوان مفهوم لغوي سنت بيان مي آن )الف
كه سنت در اشعار عرب عصر نزول و پيش از آن علاوه بر سيره عملـي(رك:   است حال آن

؛ 179در معاني ديگري چـون امـام تبعيـت شـده (لبيـد، ص       1)157، ص 1، ج1965هذليين، 
ــري،  ــه،  ، صــورت 2)66و  65، صــص 4، ج1412طب ــن 11، ص 1995و وجــه (ذو الرم ؛ اب
ــور،  ــويري،   3)224، ص13، ج1405منظ ــت (ن ــي، 82، ص 17، ج 2004و ام ، 1364؛ قرطب

  .نيز به كار رفته است 4) 216، ص 4ج
، 4، ج1401واژه سنت در عصر پيامبر(ص) عـلاوه بـر طريقـه و روش(رك بخـاري ،     

، مفاهيم شرعي همچـون  5)219، ص 16، ج1407؛ نووي ، 58، ص8؛ صحيح مسلم، ج 144
، 13؛ عسـقلاني، ج 188، ص 7، ج 1401منقولات پيامبر(ص) ـ غير قـرآن ـ (رك بخـاري،     

                                                 
ديـوان الهـذليين،   ( »خالد بن زهير هذلي: فلا تجَزَعن من سيرةٍ انت سرتَها ـ  فـأولُ راضٍ سـنَّةً مـن يسـيرُها     . « 1
 )157، ص1ج

. همچنـين رك جـامع   179ديـوان لبيـد، ص   (» لبيد: من معشرٍ سنَّت لَهم آبائهم، و لكلِّ قومٍ سـنة و امامهـا  . « 2
 .)66-65، ص4البيان في تفسير القرآن، ج

 »ملساء ليس بها خالٌ و لا ندب -ذو الرمه: تريك سنّة وجه غير مقرفة. « 3
 » س من فضل كفضلهم ـ و لا رأوا مثلهم في سالف السننما عاين النا. «4
(حدثني) سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسـار عـن أبـي سـعيد     « . 5

الخدري قال قال رسول االله صلي االله عليه وسلم  لتتبعن سنن من قبلكم  شبرا بشبر وذراعا بذراع حتي لو دخلوا 
 »موهمجحر ضب لاتبعت
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-322، صــص4؛ قرطبــي، ج 169، ص 2، ج1401بخــاري،  :(رك واجــب شــرعي 1)33ص
  نيز داشت.  2)325

تـوان   اي بين مفهوم سنت در لغت و روايات بـا مفهـوم اصـطلاحي سـنت مـي      با مقايسه
كه اصطلاح سنت از دل كاربردهاي آن برآمده است با اين تفـاوت كـه در مفهـوم    دريافت 

شود تعريفي جامع به دست آيد كه بـر مـوارد متعـدد صـادق باشـد در       اصطلاحي تلاش مي
كه در كاربردهاي موردي ممكن است با توجه به سياق و مفاهيم هم نشـين تنهـا يكـي     حالي

  از معاني را بتوان در نظر گرفت.
چه بيان شـد، در كاربردهـاي سـنت در لغـت و همچنـين روايـات، عـلاوه بـر          بر آنبنا 

طريقه و سيره و عرف عملي معاني ديگري نيز وجود داشت كه ابوزيد در پي اثبات ديدگاه 
  پوشي كرد. خود از آنها چشم

ابوزيد سنت را به معناي سيره مردم دانست بنابراين ضروري بود تـا بـا نگـاهي بـه      )ب
مين، از تعامل ويژه آنها با اقوال و اعمال رسول االله(ص) و توجه خاص ايشـان بـه   عرف مسل

  سنت مطلع شود اما او از اين مساله چشم پوشيد و آن را ناديده گرفت.
هـاي مخـالفي بـا نظـر      اهتمام ويژه مردم به سنت پيامبر(ص)، در مواردي كـه ديـدگاه   

گر سنت سيره همه مردم مدينه بود، بايـد  كرد زيرا ا ايشان وجود داشت بيشتر خودنمايي مي
به روش و سنت مخالفان پيامبر(ص) نيز كه اتفاقاً اهل مدينه و ظـاهراً مسـلمان بودنـد توجـه     

  چه مورد اقتدا عموم قرار گرفت سنت رسول خدا(ص) بود.  شد درحالي كه آن مي
ا پـذيرفت  هاي مقبـول جامعـه ر   همچنين ابوزيد به اين نكته توجه نكرد كه اسلام سنت

ولي بسياري از آداب و رسوم غلط آنها را كنـار زد بنـابراين چطـور ممكـن اسـت سـنت را       
                                                 

حدثني محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال حـدثنا رسـول االله   . «1
 صلي االله عليه وسلم

حديثين رأيت أحدهما وانا انتظر الآخر حدثنا ان الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثـم  
  »علموا من السنة

االله عنها وقد سن رسول االله صلي االله عليه وسلم الطواف بينهمـا فلـيس لأحـد أن يتـرك     قالت عائشة رضي . «2
در شرح صحيح بخاري، ابن بطال قرطبي اين عبـارت بـه معنـاي واجـب معنـا كـرده اسـت و        » الطواف بينهما

 بخاري نيز آن را در باب وجوب الصفا و المروة نقل كرده است.
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عرف مردم بدانيم در صورتي كه بسـياري از رسـومات، در ديـن اسـلام ممنـوع شـده بـود؟        
توان ادعا كرد در اين شرايط موارد وحياني سنت قابل شناسايي نيسـت؟ اگـر در    چگونه مي
بر(ص) با عرف مردم يكي بـود آيـا دليلـي بـراي مخالفـت مشـركان بـا        هاي پيام اسلام سنت

  پيامبر(ص) وجود داشت؟! 
هايي داشـت ولـي ايـن بـه معنـاي       توان پذيرفت كه عرف مسلمانان ويژگي هرچند مي
ضابطه آداب و رسوم مردم نيست بلكه اين عـرف در سـايه تعـاليم اسـلام      هدايت كور و بي

) و او را 7كرد(الحشـر:   روي از پيـامبر(ص) دعـوت مـي   شكل گرفت. آيات قرآن كه بـه پي ـ 
)، به سنت پيامبر(ص) ويژگي بخشيد به طوري كه سنت نبوي 21دانست(الاحزاب:  اسوه مي

همواره به عنوان ملاك و معياري در سنجش عرف جامعه به كار رفت و پس از پيامبر(ص) 
  با سنت پيامبر(ص) بود.  يكي از دلايل اعتراض صحابه به اعمال حاكمان ، مخالفت آنها

ابوزيد تغيير معناي لغوي سنت به مفهوم اصطلاحي آن را، زاييـده انديشـه شـافعي     )ج
دانست؛ ولي بايد توجه كرد كـه بيـان صـريح اصـطلاح سـنت بـه معنـاي جعـل آن نيسـت؛          
بسياري از علوم اسلامي از جمله علم اصول و حديث بعد از وفات پيامبر(ص) شكل گرفتند 

يكي از انديشمنداني بود كه در شكل دهي و انسـجام بخشـي بـه ايـن علـوم نقـش        و شافعي
) بنـابراين طبيعـي بـود كـه تعريـف او از      28و 27، صص 1414بسزايي داشت(رك: حنفي، 

  سنت، پيش از او با ضابطه و دقت بيان نشده باشد. 
ريش و زبان ابوزيد معتقد بود كه شافعي به دليل تمايلات سياسي به خاندان اموي، به ق

و فرهنگ آن اعتباري ويژه داد و با جعل اصطلاح سنت همـه امـت را مجبـور بـه تبعيـت از      
) و معلوم نيسـت ابوزيـد   69و  58ـ 56ص، 2007آداب و رسوم قريش كرد. (رك: ابوزيد، 

  براساس كدام مستندات تاريخي چنين حرفي زده است؟ 
انقراض دولت اموي و در سـال   ها پس از دهد كه شافعي سال شواهد تاريخي نشان مي

هجري به دنيا آمد بنابراين امكان و انگيزه براي كمك به حاكمان اموي كه سالها قبـل   150
رسد ابوزيد در بيان تـاريخ دچـار    به نظر مي هجري از بين رفته بودند، نداشت. 132در سال 

رح كردنـد ايـن   هـايي مشـابه او مط ـ   اشتباه شده است به همين دليل همفكران او كه ديـدگاه 
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اشتباه را اصلاح كردند و تصريح كردند كـه شـافعي تنهـا فقيهـي بـود كـه بـا ميـل خـود بـا           
  )  75ص، 2005حاكمان عباسي همكاري كرد. (ذويب، 

ابوزيد تعريف اصطلاحي سنت را برخاسـته از نيـاز فقهـاي پـس از پيـامبر(ص) بـه        )د
از به سنت در تشـريعات، سـخني   ) ني36، ص2007تشريعات مبتني بر سنت دانست.(ابوزيد، 

صحيح و پسنديده است زيرا قرآن در موارد بسياري به كليات اكتفا كرده اسـت و جزييـات   
هـاي پـس از    جاست كـه ايـن نيـاز نـه در دوره     احكام در سنت بيان شده است ولي نكته اين

ز فـرق  هاي بعد نيز هيچ يك ا پيامبر(ص)، بلكه از زمان خود ايشان وجود داشت و در دوره
، صص 1973فقهي به تشريعات بيان شده در سنت پيامبر(ص) بي توجه نبود. (رك مدكور، 

94-127 ،148-169 (  
مزيد بر اين موارد، آيا سنت تنها مورد استناد و توجه مـذهب شـافعي اهـل سـنت      )هـ

است و گروه هاي ديگر اهل سنت و همچنين شيعيان به آن اهتمامي ندارند؟  وقتـي ابوزيـد   
لاح سنت در ميان اهل سنت را ساخته شافعي دانست جاي ايـن سـؤال بـاقي اسـت كـه      اصط

اصطلاح سنت در ميان شيعيان را چه كسي ايجاد كرد؟ آيا اصطلاح سنت و اهتمـام شـيعيان   
  به سنت پيامبر(ص) نيز متاثر از نظريه شافعي درباره سنت است؟! 

ري بـا نظـرات مستشـرقان و    هـاي بسـيا   ديدگاه ابوزيد درباره مفهوم سـنت شـباهت   )و
انديشمندان متاثر از آنها دارد. آنها سنت را به معناي طريقه، عرف و عادت در زمان رسـول  

) و 49، ص1994االله دانستند كه در اواخر قرن دوم به اصطلاحي حقـوقي تبـديل شـد(نعيم،    
 معتقد شدند پيش از قـرن دوم، سـنت بـدون آنكـه بـه پيـامبر(ص) اختصـاص داشـته باشـد،         

ــرا ، 1992ي عمــوم مــردم بود(كولســون، مجموعــه اي از نظريــات مقبــول و شــناخته شــده ب
  ).65ص

آمد مستشرقان در بررسي سنت، يوزف شاخت است؛ او در نهايت سـنت نبـوي را   سر 
فاقد اصالت دانست و آن را مجموعه اي از فتاواي فقهي ارزيـابي كـرد كـه بـه مـرور زمـان       

، 35-33، صـص  1388جعل شـده انـد.(رك: شـاخت،    شكل گرفته و سپس اسناد براي آن 
  )58-56صص
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نماياند  هاي مستشرقان، چنان مي هاي ابوزيد با ديدگاه هاي جزء به جزء انديشه مطابقت
طرفانه و آزادانديشي، زاييده تفكراتي بـا مبـاني يكسـان بـا      كه تفكرات او بيش از تحقيق بي

  خاورشناسان است.  
هـاي تـاريخي مسـلمانان باشـد      كـه منطبـق بـر واقعيـت     ترجمه او از سنت بـه جـاي آن  

را در  traditionكـه ابوزيـد مفهـوم جديـد      برخاسته از مفهوم غربي سنت است بـه طـوري  
ــيم      ــوم تقس ــادات و رس ــاني و ع ــه دو قســم وحي ــرد و آن را ب ــنت وارد ك ــن س ــوم كه مفه

م امكان جداسـازي مـوارد وحيـاني از    ) تقسيمي كه به جهت عد33، ص 1414نمود(حنفي، 
  غير  آن، در عمل به انكار سنت منتهي شد.

  
  . ابوزيد و نگرش تاريخي به سنت2

ترين اصول هرمنوتيك است كه ابوزيد در بررسي سنت به  نگري يكي از مهم تاريخي
نگري كه هايدگر و پس از او گادامر مطرح كردند، نگرشـي فلسـفي    آن تكيه كرد. تاريخي

كه بر اساس آن تاريخيت به ذات وجود و فهم انساني سرايت كرد و بر اين اساس سنت بود 
و تاريخ و پيشينه هركسي حيث وجودي و تفكيك ناپـذير او و تاريخمنـدي ذاتـي انسـان و     

  ) 218و  178-176صص  ،1385فهم او شد (واعظي، 
از آن بهـره  نگري كه توسط ابوزيـد در بررسـي سـنت     ترين مباني تاريخي يكي از مهم
اي  شناسي آن بود. بر اساس اين مبنا هر انساني، موجودي محـدود بـا پيشـينه    برد مبناي انسان

منحصر به فرد با محـيط و اوضـاع و احـوال خـاص اسـت كـه از دوسـوي گذشـته و آينـده          
منـد و متغيـر اسـت بنـابراين      محدود به محيط و موقعيت خويش اسـت ايـن موقعيـت تـاريخ    

، صـص  1385عيتي فراجهاني، فرازماني و فراتاريخي دسـت يابـد (واعظـي،    تواند به موق نمي
  ) 185و  184، صص1393؛ عرب صالحي، 176-178

ابوزيد از اين مبنا درباره پيامبر(ص) بهره برد؛ او پيامبر را فرزند جامعه و زمان خـويش  
ر كـه  ) به اين ترتيب سنت پيامب122، ص1389و محصور در شرايط و محيط دانست(ابوزيد،

در معناي مصطلح قول وفعل و تقرير ايشان بود، مسائلي تاريخي هستند و نگاه فراتاريخي به 
  آنها و تبعيت از اين سنت غير ممكن و نامعقول است.
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نگـري در   به اين ترتيب نگرش تاريخي ابوزيـد بـه پيـامبر(ص) در نهايـت بـه تـاريخي      
) منجـر شـد زيـرا بـر     73و  72، صـص  1391عرب صـالحي،   :مرحله بقا و تداوم دين (رك

تواند به عنوان منبعي از تشريع بـراي افـراد ديگـر خصوصـا      اساس آن سنت پيامبر(ص) نمي
  كنند، قرار گيرد. ها بعد از پيامبر(ص) زندگي مي هايي كه سال انسان

ابوزيـد بــا رد نگــاه فــرا تـاريخي بــه پيــامبر و اعمالشــان، نتيجـه ايــن نگــرش را تبــديل    
آل، ذهني و جدا از واقعيت كه چشم بسته و بركنار از جامعه  حقيقتي ايده شخصيت پيامبر به

و واقعيت هاي آن دانست كه پيامبر(ص) را از وجـودي بشـري، مرئـي و مـادي، بـه انسـاني       
  )122، ص 1389 (ابوزيد، كند هاي بشري تبديل مي خالي از تمام ويژگي

  
  . نقد مبناي تاريخي نگري به سنت 2-1

در نگـرش تـاريخي بـه سـنت، وارداتـي بـودن ايـن ديـدگاه اسـت. در          مهمترين خطا 
هايي اسـت كـه، دربـاره ديـن      حقيقت نگرش تاريخي غرب به دين، به دليل پاسخ به چالش

مسيحي به وجود آمد، ولي اين ديدگاه بدون توجه به وجوه تمايز مسيحيت با اسلام دربـاره  
ايج فكـري كـه در غـرب زمينـه و مقـدمات      دين اسلام نيز به كار گرفته شد به اين ترتيب نت

اي بدل شـد كـه    فكري داشت، تقليدگونه و سطحي درباره اسلام به كار بسته شد و به نسخه
كرد بلكه بـر درد مـي افـزود (رك: عـرب      به دليل ناهمخواني با مشكلات نه تنها علاج نمي

  )106، ص1391صالحي، 
اتصال به فراتاريخ منافات وجود دارد كه بر اساس اين نظريه بين بشر بودن و  ديگر آن 

) اما ابوزيد به اين مبنا وفادار نماند و از اتصـال پيـامبر(ص)   141، ص 1391(عرب صالحي، 
، 1389به منبعي نامتناهي و فراتـاريخي بـراي دريافـت آيـات قـرآن سـخن گفـت (ابوزيـد،         

ده وحـي و  گونه كه بشـر اسـت از حيـث دريافـت كنن ـ     ) كه بر اساس آن پيامبر همان91ص
  ) 6؛ فصلت: 110اتصال به آن،  فراتر از بشر عادي توصيف شده است. (رك:كهف: 

ابوزيد از نگرش هرمنوتيك گادامر و ديدگاه تاريخي او بهره برد ولـي عـدم پايبنـدي    
كامل به آن، موجب شد تا نگرش هرمنوتيكي ابوزيد با اشكالات زيادي رو بـه رو شـود؛ او   
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وش استخراج كرد، چيزي كه مد نظر خود گـادامر نبـود. (واعظـي،    از فلسفه فهم گادامر، ر
  )211، ص1385

گرايـي   توانـد ابوزيـد را بـه نسـبيت     نگري به عنوان يـك روش، مـي   استفاده از تاريخي
اي كه گادامر به آن توجه داشـت   مطلق بكشاند كه حتي دامن آثار ابوزيد را نيز بگيرد؛ نكته

، صـص  1393؛ عـرب صـالحي،   77، ص 1393كلي بينـا،  ولي ابوزيد از آن غفلت كرد. (تو
  )199و  198

  
  . نقد شواهد ابوزيد بر تاريخي بودن سنت 2-2

شناسـي تـاريخي توسـط او دربـاره      نگري ابوزيد به سنت و به كارگيري انسان تاريخي
آوري شواهدي بپردازد كه سنت پيامبر را فاقد منشا الهـي،   پيامبر(ص) موجب شد او به جمع

كـه مـدعي شـد حتـي معاصـران       ياني و همراه با خطاهاي انساني نشان دهد به طوريغير وح
پيامبر به سنت ايشان تكيه نكردند و نه تنها براي آن حجيت مستقل قائل نشدند بلكه از جمع 
آوري و تدوين سنت آن نيز خودداري كردند. حال بايد ديد دلايل و شواهد ابوزيد تـا چـه   

  حد مستند هستند؟
  

  وحياني نبودن سنت .2-2-1
بخشـيد، مـورد خدشـه قـرار داد. او      ابوزيد نگاه وحياني به سنت را كه به آن اعتبار مي

اي مقدس و خاص پيامبر(ص) ندانست. از ديـد او وحـي، مطلـق ارتبـاط بـين       وحي را مسأله
چـه   ها در همه دوره ها وجـود داشـته اسـت و تنهـا آن     خدا و انسان است كه براي همه انسان

گردد، وحي تشريعي است اين وحي همـان   بر(ص) در دريافت آن از ديگران متمايز ميپيام
دريافت قرآن به واسطه جبرئيل بود كه با وفات پيامبر خـاتم(ص)، پايـان پذيرفت.(ابوزيـد،    

  ). 33، ص 1387؛ وصفي، 65-35، صص 1990
يامبر(ص) بـا  ابوزيد وحي سنت را نه وحي تشريعي بلكه آن را نوعي الهام و ارتباط پ  

) او مـدعي شـد   65-35، صـص  1990خدا دانست كه با وحي قرآني تفاوت داشت(ابوزيد،
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پس از پيامبر(ص) شافعي تلاش كرد با بار كردن مفهوم وحي بر هر دو متن قـرآن و سـنت،   
  )83، ص1996ها ارزش تشريعي ببخشد. (ابوزيد،  به هر دوي آن

هـا   و رسوم قريش و مسـائل عرفـي آن   به اين ترتيب سنت پيامبر(ص) كه همان آداب 
بود، با نگرش ايدوئولوژيك شافعي و عصبيت عربي او، جزئي از دين قـرار گرفـت و همـه    

) كاري كه پيش از آن سابقه نداشت و كسي 97مردم ملزم به تبعيت از آن شدند(همان، ص
ين در صدد نبود تا آداب و رسوم گروهي خاص را بر همـه مسـلمانان واجـب كنـد؛ بـه هم ـ     

دليل مالك دعوت خليفه عباسي را براي واجب كـردن مؤطـا بـر همـه ممالـك اسـلامي رد       
چه مالك نوشته بود سيره و سنت مـردم مدينـه بـود، نـه وحـي الهـي. (ابوزيـد،         كرد زيرا آن

  )69، ص 2007
ابوزيــد، دلايــل و مســتندات قرآنــي و روايــي شــافعي را دربــاره وحيــاني بــودن ســنت 

اويلات نادرست در مفاهيم قرآن و سنت دانست كـه بـا سـياق آيـات و     نپذيرفت و آنها را ت
  1)126و  125و  52صص  ،2007(رك ابوزيد، قرائن ديگر سازگاري ندارند.

شد، رد  ابوزيد وحياني بودن سنت را كه منجر به فراتاريخي بودن سنت پيامبر(ص) مي
و بررسـي آنهـا پرداختـه    ان كرد و براي اثبات ادعاي خود شواهدي را مطرح كرد كه بـه بي ـ 

  شود: مي

                                                 
» ما يتلْي في بيوتكنَ منْ آيـات اللَّـه و الحْكمـةِ إِنَّ اللَّـه كـانَ لَطيفـاً خبَيـرا        و اذكْرْنَ«. شافعي حكمت در آيه 1

م الكْتـاب و        «) و 24:(الاحزاب هو الَّذي بعثَ في الأُْميينَ رسولاً مـنْهم يتلُْـوا علَـيهِم آياتـه و يـزكَيهِم و يعلِّمهـ
إِنْ كانُوا م ةَ وكمْبينالحلُ لفَي ضَلالٍ م1403را به معناي سنت رسـول االله دانست(شـافعي،   ) 2:(الجمعه »نْ قَب ،

ي يـوحي        «)  و مرجع ضمير هو در آيـه  288، 7ج ا وحـ ا ينطـقُ عـنِ الهَـوي* إِنْ هـو إِلَّـ ) را 4-3:(الـنجم » و مـ
بر زبان آورد به او وحي شده اسـت، ولـي    (ص)دانست به اين ترتيب نتيجه گرفت هرآنچه پيامبر (ص)پيامبر

از ديد ابوزيد اين تاويلات با سياق آيات سازگاري ندارد. او مرجع ضمير  هو در سوره نجم را قرآن دانست 
 ) 126و  125و  52، صص 2007ابوزيد،  :زيرا ضمير نميتواند به ضمير مستتر در فعل برگردد. (رك

لغت به مفهوم افكندن در ذهن و دل و در اصطلاح وحـي مسـتقيم ـ  را    ـ در » القاء في الروع«همچنين شافعي 
القي في روعه كل ما سن و سنته الحكمة الذي القي في روعه عن االله، فكان ما القي في روعه «كه در روايت 

) ولي ابوزيد اين سخن را تاويلي نابجـا بـراي هـم    93بيان شده بود، به معناي وحي دانست. (شافعي، ص»سنته
  ) 52، ص2007ه قراردادن سنت و قرآن تلقي كرد (ابوزيد، پاي
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  الف ـ مشورت پيامبر(ص) با مردم
خواهي پيامبر(ص) را با وحياني بـودن سـنت سـازگار ندانسـت؛ زيـرا       ابوزيد مشورت 
چه همه افعال، اقوال و حتي سكوت پيامبر(ص) از وحي نشأت گرفته بود چرا ايشان با  چنان

ان دهنده جهل پيامبر(ص) و يا وجـود  ها نش مردم و صحابه مشورت كردند؟آيا اين مشورت
نداشــتن وحــي نبــود؟ دربــاره مــوارد بســياري كــه پيــامبر(ص) بــه پيشــنهادهاي مــردم عمــل 

، ص 2007توان كرد آيا اين مـوارد نيـز وحيـاني اسـت؟(ابوزيد،      كردند چه قضاوتي مي مي
يست كه سـنت  آيا اين به اين معنا ن» انتم اعلم بشوون دنياكم«) وقتي پيامبر(ص) فرمود: 125
  ).77، ص 1383كند فراگير و وحياني نيست؟(رك: ابوزيد،  گونه كه شافعي ترسيم مي آن

كردنـد، صـحيح    اين سخنِ ابوزيد كه پيامبر(ص) در موارد متعدد با مردم مشورت مـي 
است و تاريخ به خوبي اين موارد را ثبت و ضبط كرده است؛ اما تحقق آنها به معناي جهـل  

خـواهي   بلكه هدف از تشكيل شورا، همدلي و رفق با مردم بـود و مشـورت  پيامبر(ص) نبود 
  ) بود.159(آل عمران: » و شاورهم في الامر«پيامبر(ص) به منظور اجراي دستور الهي 

گاه در مسائلي كه تشريعات ثابت ديني وجود داشت با مردم مشورت  پيامبر(ص) هيچ
هـا دربـاره حـوادث     انديشـي  اين هـم  ) بلكه90و  89، 84، صص 1996نكردند(عبدالمطلب، 

روزمــره و در حــال تغييــري بــود كــه تشــريع و دســتوري الهــي در مــورد آن وجــود          
  ). 57، ص 4، ج1417نداشت.(طباطبايي، 

هاي پيامبر(ص) نقطه مقابل تشريعات وحي شده به ايشان نبود بلكه اين دو در  مشورت
ابراين حتي اگر هماننـد برخـي از اهـل    بردند؛ بن كنار هم مناسبات جامعه اسلامي را پيش مي

سنت ديدگاههاي پيامبر(ص) را اجتهادات ايشان تلقي كنيم، باز هم بر اساس قرآن، بايـد از  
  )31، ص 2010آن تبعيت كنيم. (احمد، 

  
  تبعيت سنت از قرآن ـ  ب

از نظر ابوزيد تناقضي در سخن معتقدين بـه وحيـاني بـودن وجـود دارد كـه يـا بـه آن        
پوشي شده است.(رك: ابوزيـد،   توجه نشده و يا به دليل اهداف ايدوئولوژيك، از آن چشم

) زيرا مادامي كه هم قرآن و هم سنت، نص و وحيـاني تلقـي   135، 129، 126، صص 2007
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نند ناسخ يكديگر باشند؛ ولي وقتي شافعي سنت را ناسخ شوند توقع اين است كه هر دو بتوا
در عمــل وحيــاني بــودن آن را زيــر ســوال بــرد و ســنت  1)106قــرآن ندانست(شــافعي، ص 

توانـد بـا منطـوق وحـي ـ       پيامبر(ص) را در حد اجتهاداتي براي فهم قرآن برشمرد كـه نمـي  
  ).126، ص 2007قرآن ـ در تناقض باشد. (ابوزيد، 

ه شافعي سنت را ناسخ قرآن ندانست ولي اين اعتقاد نه به دليـل عـدم   درست است ك  
شـافعي قـرآن و سـنت را    اعتقاد به وحياني بودن سنت، بلكه به دليل جايگاه ويژه قرآن بود. 

يكسان و در يك مرتبه قرار نداد. او به قرآن به عنوان منبع نخست دين نگريسـت كـه نسـخ    
  )106گيرد.(شافعي، ص آن نيز بايد براساس خود قرآن صورت 

سخن شافعي طرح ديدگاهي جديد نبود بلكـه گزارشـي از سـيره رايـج مسـلمانان در       
تعامل با قرآن بود؛ قرآن در نگاه مسلمانان همواره جايگاهي رفيع داشت به طوريكه يكي از 

، صـص  1997ملاك هاي پذيرش سنت عدم مخالفت آن با قـرآن بـود(رك عبـد الخـالق،     
) بنابراين عدم نسخ قرآن با سنت، به معناي اعتقاد به غير 117، ص 1984 ؛ نشمي،485-488

وحياني بودن سنت نيست بلكه سنتي كه با قرآن مخالف باشد از اساس سنت مقبول نيست و 
  احتمال تصحيف و تحريف و يا جعل در آن وجود دارد.

  
  (ص). فراگير نبودن عصمت پيامبر2-2-2

هاي حجيت سنت، عصمت پيامبر(ص) اسـت؛ وقتـي سـنت     گاه يكي از مهمترين تكيه
تـوان اتبـاع از آن را معقـول     همه اعمال و اقوال پيامبر(ص) را فرا بگيرد تنها در صورتي مـي 

دانست كه پيامبر(ص) فردي به دور از خطاهاي بشـري باشـد بنـابراين وقتـي عصـمت او را      
تـوان بـر    واردي چون ابلاغ آيات قرآن بدانيم به راحتـي مـي  نپذيريم و يا آن را محدود به م

                                                 
خداوند كتاب را بر آنها نازل كرد كه تبيان هر چيز و هدايت و رحمت است و واجـب  «گويد:  شافعي مي.  1

كرد در آن واجباتي كه آنها را ثابت قرار داد و ديگر چيزهايي كه از روي رحمت به خلقش و سبك كردن 
و باز گذاشتن دست، آنها را نسخ نمود و اين علاوه بر آن نعمتهايي است كه از ابتـدا   تكاليف و وسعت دادن

به انسانها داده بود ... خداوند اشكار كرد برايشان كه تنها نسخ كتاب با كتاب اسـت و سـنت نميتوانـد ناسـخ     
بالجمله در كتـاب  كتاب باشد و تنها آن تابعي براي آنچه در كتاب به طور نص بيان شده است و مفسر آنچه 

 »بيان شده است...
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سنت و محدوده آن اشكال وارد كرد. ابوزيد عصمت پيامبر را نپذيرفت زيرا با مبناي انسـان  
آوري شواهدي پرداخـت تـا    شناسانه او و نگاه بشري به پيامبر منافات داشت بنابراين به جمع

  هد. عصمت پيامبر(ص) را ديدگاهي موهوم نشان د
  
  شافعي ابداع كننده نظريه عصمت پيامبر(ص) ـ الف

ابوزيد مدعي شد اعتقاد به عصمت پيامبر(ص) در عصر رسول االله(ص) رواج نداشـت  
) شـافعي   52، ص 2007هاي بعد و توسط شافعي ايجاد شد. (ابوزيـد،   و اين انديشه در دوره

خطا جلوه دهـد   صوم و بيبراي حجيت بخشي به سنت تلاش كرد تا پيامبر(ص) را فردي مع
  تا بتواند بر سخنان و اعمال او تكيه كند.(همان)

ابوزيد مستندي ارائه نكرد تا نشان دهد از كدام سخن شـافعي چنـين برداشـتي كـرده      
توان آن را در ميان سخنان كساني كه پس از ابوزيد ديدگاه او را بسط دادنـد،   است ولي مي

فاعلم االله رسوله منهّ عليـه بمـا سـبق فـي علمـه مـن       «تن يافت. آنها مدعي شدند شافعي با گف
نسـبت داد.( ذويـب،    (ص)لفـظ عصـمت را بـه پيـامبر    ) 86شـافعي، ص  »(عصمته اياه خلقـه 

   )82، ص 2005
يابيم كه شافعي اين سخن را در تفسير آيه  رويم درمي اما وقتي به سراغ متن شافعي مي

يه بيان شده اسـت نـه در تفسـير شـافعي.     مائده بيان كرده است و لفظ عصمت در خود آ 67
ديگر اينكه اين آيه و تفسير شـافعي از آن، درصـدد بيـان و اثبـات عصـمت پيـامبر(ص) در       
معناي اصطلاحي نيست بلكه عصم به معناي لغوي آن مورد نظر اسـت و آيـه بـه ايـن نكتـه      

  كند.  ظ ميهاي مشركان حف كند كه خداوند پيامبر(ص) را از شر آزار و نيرنگ اشاره مي
  

  ناديده گرفتن وجوه بشري پيامبر(ص) ب ـ
ابوزيد ثمره اعتقاد به عصمت پيامبر(ص) و مبرا دانستن او از هرگونه خطاي بشري را، 

اي الهـي و مـافوق بشـري     هاي انساني پيامبر(ص) و قرار دادن او در مرتبه ناديده گرفتن جنبه
  ) 55، ص 2007دانست(ابوزيد، 
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اي به پيامبر(ص) نسبت داده شد كه قصـد   او بر اين باور است كه اين ويژگي در دوره
آل، ذهني و جدا از واقعيت، كه بركنار از جامعه و  داشتند شخصيت ايشان را به حقيقتي ايده

هاي آن بود تبديل كنند به اين وسـيله پيـامبر(ص) كـه پـيش از آن وجـودي مرئـي،        واقعيت
هاي بشري تبـديل شـد.(رك: ابوزيـد،     به انساني خالي از تمام ويژگيمادي و انساني داشت 

  ) 122، ص 1389
اين تحليل ابوزيد، بين انسان بودن و خطاكاري تلازمـي ايجـاد كـرد كـه هـر كـه از          

ها به جهت جهل، نسيان و  ورطه خطا خارج باشد گويي انسان نيست. درست است كه انسان
توانند كار اشتباهي را مرتكـب شـوند.    تيار حتي عمدا ميكنند و يا به جهت اخ سهو خطا مي

  ولي اين به معناي وجوب خطاي انسان نيست بلكه تنها بيانگر امكان آن است. 
بخشد بلكـه تأييـدي بـر     اي الهي نمي اعتقاد به عصمت پيامبر(ص) نه تنها به ايشان جنبه

براي قـرار نگـرفتن در ورطـه    اي مهم به او واگذار شده و  بشر بودن اوست انساني كه وظيفه
  خطا نيازمند هدايت و تأييد الهي  ـ وحي و عصمت ـ است. 

  
  ناسازگاري عصمت پيامبر(ص) با آيات قرآن ـ ج

ابوزيد اعتقاد به عصمت پيامبر(ص) را مخالف قرآن دانسـت زيـرا رسـول االله(ص) در    
نگـرش بـا    چنـين ايـن   آيات مختلف به جهت خطاهايش مورد عتاب قرار گرفتـه اسـت هـم   

رواياتي كه اجتهادهاي نادرست پيامبر(ص) را گزارش كرده است، سازگار نيست. (ابوزيد، 
  )52، ص2007

) 43؛ التوبه: 1با نگاه به تفاسير آياتي كه پيامبر(ص) در آنها سرزنش شده اند(التحريم:
 انـد.  گاه اين آيات دليلي بر رد عصمت پيامبر(ص) تلقـي نشـده   در تفاسير شيعه و سني، هيچ

، 18، ج 1412و طبــــري،  330-329، 19، ج 1417رك: طباطبــــايي،  1(بــــراي تحــــريم:
ــه:180-170صــص ــراي توب ــايي،  43؛ ب ــري، 286-284، صــص9،ج 1417رك: طباطب ؛ طب
  .) 154، ص 8، ج1412

همچنين  درباره صحت رواياتي چون افك و تابير نخل كه شاهدي بـر عـدم عصـمت    
اند، ترديد وجود دارد عـلاوه بـر آن كـه در فهـم      ته شدهپيامبر(ص) و خطاكاري ايشان دانس
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اين روايات نكاتي وجـود دارد كـه موجـب خدشـه بـر عصـمت پيـامبر(ص) نيسـت.(دراز،         
  ) 327-324، صص 2012؛ شمري، 310، ص 1991؛ بوطي، 17، ص 1984

  
  . سيره مسلمانان بر عدم استقلال سنت در تشريع2-2-3

تا نشان دهد استقلال سنت در تشـريع در گذشـته   ابوزيد مطالب و شواهدي جمع كرد 
كند:  مورد اتفاق مسلمانان نبوده است. او به گزارشي از شافعي استناد كرده است كه بيان مي

كــه  چــه را در كتــاب خــدا وجــود دارد، بيــان كــرد دوم آن  ابتــدا رســول خــدا هماننــد آن«
كرده است اما ديدگاه ديگر آن  چه را خدا در قرآن بالجمله بيان كرده تبيين پيامبر(ص)، آن

است كه در سنت رسول خدا مطالبي هست كه در قرآن وجود ندارد دو ديدگاه اول مـورد  
  )92شافعي، ص »(پذيرش همگان است

نتيجه گرفـت  » دو ديدگاه اول مورد پذيرش همه است«ابوزيد از اين سخن شافعي كه 
ورد اتفاق همه نبود ولـي ايـن ديـدگاه    كه نظريه سوم ـ استقلال سنت در تشريع ـ از ديرباز م  

كه مخالف نظر جريان حاكم بود، در طول ساليان دراز به فراموشـي سـپرده شـد و حجيـت     
. گاه ديدگاه ديگري وجود نداشـته اسـت   مستقل سنت چنان نشر و بسط يافته كه گويي هيچ

  )119، ص 2007(ابوزيد، 
قه حنفي ياد كـرد كـه سـنت را    ابوزيد به دنبال شاهدي ديگر در ميراث گذشتگان از ف

بردند.(ابوزيـد،   منبع مستقل نميدانستند و از آن تنهـا بـراي شـرح و توضـيح قـرآن بهـره مـي       
  )93، ص 1996

ابوزيد معتقد اسـت حتـي خـود شـافعي نيـز در مـواردي حجيـت مسـتقل سـنت را بـه           
و سـنت  فراموشي سپرد و به همان نظري كه پيش از او رواج داشت، تكيه كرد و از همـين ر 

) اگر شافعي به سنت، نقش مستقلي در قانونگذاري 106را ناسخ قرآن ندانست.(شافعي، ص 
داد چرا بايد آن را تابع قرآن بداند؟ آيا اين ديدگاه به اين معنـي نيسـت كـه حتـي خـود       مي

دانـد و از ديـد او تنهـا قـرآن متنـي وحيـاني اسـت كـه در          شافعي نيز سنت را تابع قرآن مـي 
  )89، ص 2007قلال دارد؟ (ابوزيد، تشريعات است
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گونه كه آشكار است ابوزيد بر خلاف ادعـايش كـه قـدمت يـك نظـر را دليـل        همان
اش بـه كتـاب شـافعي اسـتناد كـرد تـا        دانست، براي تحكيم نظريـه  صحت و اصالت آن نمي

مستقل نبودن سنت را ديدگاهي قديمي و با پيشينه نشان دهـد. امـا آيـا واقعـا شـافعي چنـين       
  كند؟ ني را ابراز ميسخ

وقتي سخن شافعي را بـه طـور كامـل در نظـر بگيـريم و آن را از سـياق خـود خـارج          
كه از اختلاف در وجه سوم سخن گفت وجـوه آن را   بينيم كه  شافعي پس از آن نكنيم، مي

تـوان دريافـت كـه او از     كه با نگاهي به آنها مـي  1)93و 92شافعي، صص  :تبيين كرد.(رك
آورد بلكـه تنهـا تعـابير     سر استقلال سنت و مشـروعيت آن حرفـي بـه ميـان نمـي     اختلاف بر 
ها را درباره سنتي كه در قرآن بيان نشـده اسـت گـزارش كـرده است.(سـباعي،       مختلف آن

) زيرا آنها، بر وجود احكـامي در سـنت، كـه    58، ص 1996؛ عبد المطلب، 416، ص 2000
از تعبير استقلال در سنت استفاده نكردنـد   در قرآن تصريح نشده است معترفند ولي گروهي

و ديگران از اين عنوان بهره بردند ولي نتيجه كار هر دو گروه يكسان است زيـرا همـه آنهـا    
؛  414، ص 2000دانند.(سـباعي،   احكامي را كه تنها در سنت بيان شـده اسـت، حجيـت مـي    

  ) 82، ص 2، ج1973؛ ابن قيم، 41، ص 1992بهنساوي، 
ها بود كه چنـدان صـحيح نيسـت     وزيد براي رد استقلال سنت فقه حنفيشاهد ديگر اب
ها به سنت توجه دارند بلكه در فقه حنفي احكـام شـرعي وجـود دارد كـه      زيرا نه تنها حنفي

                                                 
قال فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها علي وجهين  والوجهـان  . «1

يجتمعان ويتفرعان أحدهما ما أنزل االله فيه نص كتاب فبين رسول االله مثل ما نص الكتاب والآخر مما أنزل االله 
عن االله معني ما أراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما والوجه الثالث ما سن رسول فيه جملة كتاب فبين 

االله فيما ليس فيه نص كتاب فمنهم من قال جعل االله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضـاه  
كتـاب كمـا كانـت سـنته     أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في ال
وغيرهـا مـن الشـرائع لأن     لتبيين عدد الصلاة وعملها علي أصل جملة فرض الصلاة وكذلك ما سن من البيوع

(وأحل االله البيع وحرم الربا ) فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن  :لوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال: (لا تأكاالله قال
ل جاءته به رسالة االله فأثبتت سنته بفرض االله  ومنهم من قال ألقي في روعه االله كما بين الصلاة ومنهم من قال ب

 92شافعي، صص  :(رك» كل ما سن وسنته الحكمة الذي القي في روعه عن االله فكان ما  ألقي في روعه سنته
 ).93و 
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) مثل تحريم گوشت پرنـده  88، ص 1996تنها بر اساس سنت تشريع شده اند(عبد المطلب، 
ــداني، 467داراي چنگال(موصــلي، ص  ) و تحــريم ازدواج 95، ص 3، ج1994؛ غنيمــي مي

، 2، ج1994؛ غنيمـي ميـداني،   116موصـلي، ص   :اش (رك همزمان يك مرد بـا زن و خالـه  
  )141ص

  
  . تاخير در تدوين سنت2-2-4

ابوزيد معتقد است سنت تا پايان قرن اول بـه شـكل شـفاهي بـود و تـا آغـاز قـرن دوم        
ه تنها كتابت حديث، بلكه نقل گسترده ) از ديد او ن103، ص 1996تدوين نشده بود(ابوزيد،

آن پيش از تدوين رواج نداشت و خلفـا بـا آن مخـالف بودنـد و صـحابه غالبـاً از ايـن كـار         
  ).64، ص 2007كردند(ابوزيد،  خودداري مي

ست كه از عدم اهتمام جـدي بـه    غرض او از بيان اين مسأله به تصوير كشيدن شرايطي
كند زيرا سـنت پيـامبر(ص) مسـائل بشـري و متناسـب بـا        حديث در قرون اوليه حكايت مي

هاي ايشان بود كه دليلي بر تبعيت از آن وجود نداشت و توجـه بـه همـين     شرايط و موقعيت
  ي جمع و تدوين سنت پيامبر(ص) اقدامي انجام ندهند. نكته بود كه موجب شد صحابه برا

كـه بـا نگـاهي بـه تـاريخ عصـر        ديدگاه ابوزيد به دلايل مختلف صحيح نيست اول آن
توان دريافـت كـه فرهنـگ مـردم عـرب در ايـن دوره شـفاهي بـود(اعظمي،          پيامبر(ص) مي

سوي مكتوبـات   ) و با ظهور اسلام هر چه بيشتر به272، ص 2011؛ حب االله، 44، ص 1992
) بنـابراين هـر دو روش نقـل    231، ص 2010، احمد، 54، ص1992سوق داده شد(اعظمي، 

شد، بنابراين كتابت تنها يكي از راههـاي   شفاهي و نوشتن براي حفظ سنت به كار گرفته مي
توان از آن عـدم حجيـت    انتقال و حفظ سنت است كه حتي اگر آن را كاملا نفي كنيم نمي

  وي را نتيجه گرفت.سنت در عصر نب
هــاي حــديثي در عصــر  نوشــته هــاي تــاريخي، از وجــود دســت كــه گــزارش ديگــر آن

رسـيد(اعظمي،   مصـحف حـديثي مـي    50دهد كه تعداد آنهـا بـه حـدود     پيامبر(ص) خبر مي
) كه اين مقـدار بـا توجـه بـه فرهنـگ كتابـت محـدود آن زمـان، بـه          143-93، صص 1992
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رد محدود و شخصي كتابـت حـديث حكايـت نـدارد بلكـه      اي است كه نه تنها از موا اندازه
  گويي همه توان جامعه آن روز را به خود اختصاص داده بود.

شـود بيـانگر نهـي خلفـا از كتابـت حـديث هسـتند غالبـاً          همچنين رواياتي كه ادعا مي
) و 287، ص 2011توان كـاملا اعتمـاد كرد(حـب االله،     رواياتي مرسل هستند كه به آنها نمي

شواهدي از نهي خلفا از كتابت و نقل برخي روايات بـا مضـامين خـاص، بـه جهـت       هرچند
حفظ مصالح دستگاه حاكم حكايت دارد ولي اين به معناي نهي از كتابت حـديث بـه طـور    

  )291-289همان، صص  :مطلق و نفي حجيت آن نبود.(رك
  

  گيرينتيجه 
ن  ايـن نتـايج در خـور    هاي ابوزيد درباره سنت پيـامبر و حجيـت آ   در بررسي ديدگاه

  توجه است:
گرايي رايج در غرب كه  ابوزيد در نقد و بررسي ميراث اسلامي، از ابزارهاي عقل .1

براي حل مشكلات و چالش ها در مسيحيت ايجـاد شـده بـود، بهـره گرفـت كـه بـه جهـت         
  تفاوت ماهوي دين اسلام با مسيحيت درباره اسلام و مسائل آن كاربرد چنداني نداشت.

بوزيد درباره سنت فاقـد ارزش علمـي اسـت زيـرا او در بـازبيني سـنت بـا        نگرش ا .2
هاي مختلـف پرداخـت كـه بـا يكـديگر       نگرش هرمنوتيكي، به گزينش مباني از هرمنوتيك

  تنافي داشتند.
دارانــه عمــل كــرد و تنهــا  آوري شــواهد جانــب ابوزيــد در بررســي ســنت و جمــع .3

كـرد، برگزيـد و بقيـه شـواهد را ناديـده       مـي شواهدي را كه ديدگاه او را درباره سنت تاييد 
 گرفت.   

هاي او  ابوزيد در رويكرد به سنت پيامبر(ص) از ابزاري ناكارآمد بهره برد. ملاك .4
گرايـي غربـي بـود كـه از درك ارتبـاط بشـر بـا مـاورا و          در بررسي سـنت مبتنـي بـر انسـان    

) را بشــري هماننــد فراتــاريخي بــودن انســان و اعمــال او عــاجز اســت از ايــن رو پيــامبر(ص
تـوان بـه سـنت او نگـاهي      دانـد كـه نمـي    هاي ديگر و محصور در شرايط تاريخي مـي  انسان

 فراتاريخي داشت.
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در نگاه كلي تفكر ابوزيد و فرضـيات او دربـاره سـنت و حجيـت آن، در ظـاهر ،       .5
گر كرد اما در عمل، همانند كـارگري تيشـه    نقشي از بنايي موزون و خوش ساخت را جلوه

  .كه بنايي نو را جايگزين كند دست، تخريب كرد بدون آنبه 
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